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 چکیده 

 مسرتمر امرر فعل امرر و  آموزش در  واژگانی و متن  و  دستوری  نمود  تحلیل نقش  و  نقد  موضوع این مقاله 

مسرتمر و بیران زوایرا و  ضوع، پرداختن به آمروزش فعرل امررو تحلیل مو دقن  اصلی، علاوه بر هدفاست. 

دستور زبان فارسی عموماً به صرورت مااثرت تو ره نجاست که آموزشگران های آن است. مشکل ایچالش

ن  کنند و قاعردتاً ماابارادارند و چه بسا بر روی مااثت و تعاریف و اصطلاثات دستوری خیلی دقت نمی

 مله و ... است که ثتری بعیری هایی از این دست، و ه فعل و قیدشوند؛ نمونهدور می  عووضنیز از فهم م

 روش  ادبری کره برا-اند. این پرژوهش زبرانیهای دستور نیز موضوع را به خوبی درست بیان نکردهاز کتاب

هرا هداد است و روش گردآوری مطالر  وبه موضوع پرداخته تشریحی –شیوۀ تحلیلی به    کیفی انجام یافته

 اسرت. در نهایرت، وی الکترونیکی صرورت گرفترهوای و یا از بریق  ستنیز با استفاده از اسناد کتاباانه

های آن به مسئله پژوهش که به دناال شناخت فعل امر، امر مستمر و شناسایی ویژگی  تحقیق،یافته های  

لازم برای تعریرف فعرل امرر و امرر   لمواده است؛ نمود دستوری، واژگانی و بافت را از عبوده است پاسخ دا

یابد که  سرایر نمودهرای دسرتوری، ق میکند فعل امر مستمر در صورتی تحقداند و اثاات میمستمر می

امرر  واژگانی و بافت متن را در بر داشته باشد و بسنده کردن به پیشوند تصریفی »می« برای شناخت فعل

 قد شده است.ن   مرمستمر کافی نیست؛ نیز ساخت دوگانه فعل ا

 .، نمود واژگانیامر، مستمر، نمود دستوری  و تداومی، بافت، فعل  ایافعال لحظه  های کلیدی:واژه
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 تحلیل نقش نمود در آموزش  امر مستمر

 مقدمه و بیان مسئله .۱

. آن اسرتهرای مستمر و بیان زوایا و  چالش  امرآموزش فعل تحلیل موضوع این مقاله 

های درسی مهجور مانده و در ثق زبان فارسری در کتابارسی ف  نزبا  دستوراینکه امروز  

هرا و زبان همرواره برا دشرواری  موزش دستوردیگر است. اینکه آستانی  است دا فا شده

وزش وضعیت آمر  ، مع این موارد  .هایی همراه است این نیز داستان دیگری استلشچا

عیرت و در  اهرای برر موق انرب  ،ردهد. نگارندۀ این سرطودستور زبان فارسی را نشان می

است. یکی از هایی هم ارائه دادهنهادساخته و همواره پیشها را مطرحگوناگون این چالش

 .که قصد براین است توضیح و تایین گردد ماحرت فعرل امرر مسرتمر اسرت  این موارد  

 و یراانرد  یاد کررده  «امر مستمرعنوان »است از آن با  همراه بوده  «می»هر ا فعل امر با  

اضری م دردهندۀ استمرار فعل است چنانکره  اند که پیشوند »می« یا »همی« نشانتهگف

کردن به تکرواژ بسندهدارد ولی باید گفت  ی و ماضی پیاپی نیز این تعریف و ودراستمرا

ادن استمرار به خصوص امر مستمر قابل نقد و تحلیرل اسرت. دتصریفی »می« در نشان

مااثت تو ه دارنرد و چره بسرا برر ماً به صورت عمو  ن مااینجاست که آموزشگرا  لمشک

کنند و قاعردتاً مااباران  توری خیلی دقت نمیثات دسو اصطلا  فیروی مااثت و تعار

هایی از این ؛ نمونهشوندمیهستند از فهم موضوع دور یا دانشجویان  موزان  آنیز که دانش

دستور نیز موضروع را  یهابه و ... است که ثتی بعیی از کتا ملفعل و قیددست و ه 

تروان یتور زبران فارسری را نمر»واقعیت آن است که دساند.  نکردهدرست بیانبه خوبی  

 هرای صروری تردوین و باقره بنردی کررد«یکسره در ثوزۀ سراختار و بررسری نشرانه

(Mehravaran:1399). ها و ویژگریاست که نشانهکوتاه این این تحقیقمسئله   ،ثال-

 «می»آیا پیشوند   و چگونه آموزش داد؛ و نمود  و ست  در کجاد  یارا بهای امر مستمر  

استمرار به پیشوندهای   مقولۀ  ساخت امر مستمر نقش دارد و تا چه میزانر  د  «همی»و  

چره نقشری در و مرتن های معنرایی علاوه بر ساخت دستوری، ویژگی  گردد؟مزبور برمی

و ره شرناخت  آن است، ناست    لااندبه    این مقالهآنچه  ،  به دیگر سان  استمرار دارند؛
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ت امرر دیگرر شرناخ  ؛ی آن چگونره اسرتامری و اینکه صورت و کاربرد تاریای و امروز

عواملی در نشان دادن استمرار آن مؤثر اسرت. ثاصرل عناصر و  چه    اینکهمستمر است.  

به خصروص همۀ افعال ماضی و میارع کوتاه ممکن است سا  بازنگری در   این پژوهش

 .دمر گردمست ری واستمرا

 

 ضرورت تحقیق .۱-۱

هایی موا ه است و عدم شرناخت الشره شد آموزش دستور زبان همواره با چچنانکه اشا

دقیق موضوع و فهم درست مطل  یکی از عوامل و موانع آموزش درست اسرت. بسرنده 

اند و تکرار مطال  دیگران بدون نقد و تحلیل، خود چالشی چه دیگران گفتهآننمودن به  

گرردد کره فهرم درسرتی از وزش درست است. بنابراین هرگاه تحقیقری ارائرهآم  رگر ددی

تر ایجاد نماید مطررح کرردن آن ضررورتی یجاد کند و راهی برای آموزش دقیقوع اموض

بنابراین بر اساس گفته محمود مهرآوران )همان( باقه بنردی، تعریرف   انکارناپذیر است.

 کردن پیوند بین آنها یک ضرورت است.صمشا یا توصیف دقیق مفاهیم و اصطلاثات و

 

 روش تحقیق .۲-۱

تشریحی به موضوع –به شیوۀ تحلیلی    یافتهروش کیفی انجامبا  پژوهش زبانی که  در این

و روش  . هدف تایین محتوا در ابعراد و لایره هرای ماتلرف آن اسرتاستشده  پرداخته

ای و یرا از بریرق اانرهباد کتاسرنامطالعرۀ ها نیز برا اسرتفاده از گردآوری مطال  و داده

مسئله پژوهش کره بره دنارال به  است. در نهایت   وی الکترونیکی صورت گرفتهو ست

 .های آن بوده است پاسخ داده استشناخت فعل امر، امر مستمر و شناسایی ویژگی

 

 ادبیات پژوهش )مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق( .۳-۲

م دهرد خواهیم کاری را انجاسی میک ا ازدهیم یامر فعلی است که با آن فرمانی میفعل  

کار ت دوم شاص مفرد و دوم شاص  مع بهساخیا ثالتی را بپذیرد. برای فعل امر دو  
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 .  (Anvari,1370:64) رود و دوم شاص  مع آن با میارع التزامری مشرترک اسرتمی

شین »ب« برر سرر برن میرارع ساخت آن بدین شکل است که با آمدن  زءِ پی  بریقه  

شرود؛ ه ماصوص )ید( هم به آن افزوده میشناس  ،در دوم شاص  مع  .شوده میساخت

های دستور مطابق برا سرایر در بعیی از کتاب« و »بروید«. لازم به ذکر است  برو»مانند  

 .(ibid )محسن برود کنار تاته سیاه: مثلاً  ؛اندهقائل شد برای فعل امر صیغه، ششافعال

برد کره در ثالرت سروم شراص باید برود نام می  مثل  هاییمحمد واد شریعت از صیغه

دانرد: فعل امر و و ه امری را سه نوع مریرشیدورد  مرثوم خسرو ف  .)۱۳۷۱:۱۳۱است)  

 ،و در نهایرت  «برود و برونرد»؛ امرغای   مانند  «برو و بروید  »  امر ثاضر شامل دو صیغۀ

-داده  اصصرتن اخکه در مجموع شرش صریغه را بره آ  «بروم و برویم»امر متکلم  مثل  

یغه را بررای فعرل صاغل  دستورنویسان همان دو  ولی ). (Farshidvard, 1392: 387دان

 Arjang,1387:169; Vafaei,1392: 162& Vahidian). امرررر قائرررل هسرررتند

Kamyar,1398:55)  .علامت فعل امر قاول »نون تأکید« و » یاء   در صرف و نحو عربی

ی توان گفت: اُکتاَنَّ و تَعَلَّمی و دیگر اینکره فعرل م  هکم  مااب « است؛ مانند اکُتُاو تَعَلَّ

ثاضر یا مااب )امر  . امر2امر غای  و متکلم) امر به لام(  .  1دانند:  سم میق  امر را بر دو

غای »لام« مکسوری به اول هشت صریغه میرارع در امر  (Mahyar,1385:20)( بالصیغه

مر از ادواتی است کره یرک فعرل را ا  لام«شود. »شود و آخر صیغه مجزوم میمی  افزوده

 (Tabibian, 1379, Vol. 2: 1161)ید برخیزد«کند: » لِیَقمُ زَیدٌ: زید بامجزوم می

 لاِکَتُ ، لِنَکتُ ----لِیَکتُ ، لِیَکتُاا، لِیَکتُاوا، لِتَکتُ ، لِتَکتُاا، لِیَکتُانَ

 در امر ثاضر ثرف میارع از اول صیغه ها ثذف می شود:

 سا، اِ لِسوا، اِ لِسی، اِ لِسا، اِ لِسنَلِ ، اِاِ لسِ

ین نکته است که در هر چهارده صیغه قابلیرت امرر یان اها، بغرض از ذکر این صیغه

دارد که ما در زبان فارسی فقط قائل به پرسش اینجاست که چه دلیلی و ود  و ود دارد.

ال میارع التزامری افع ر ازدو صیغه »برو« و »بروید« هستیم. آیا برای  داکردن افعال ام

ست چه تفراوتی برا »بررو« هستیم؟ در  ملۀ »باید بروی« که مااب  آن دوم شاص ا

رشیدورد هم کره آگاهانره و بره شرکلی که دوم شاص است و ود دارد؟ ثتی مرثوم ف
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توانست در کنار دوم شاص)برو( از است میکاملاً درست برای امر شش صیغه قائل شده

دادن فعرل امرر مسرتمر لی در اینجاست همچنانکه در نشراناص  هنکت  بروی هم یاد کند.

-ت سران اسرت و بسرندههای مهم دستوری معنا و بافرز ملاککی اشد یمطرح خواهد

ها و موانعی در توضریح سراخت شود که چالشهای دستوری سا  میبه صورت  نمودن

متو ره   میکنره  دستوری به و ود بیاید. اگر ما به بافرت سران در و ره التزامری تو ر

 ره التزامری خواهیم شد که در آنجا وضعیت و ساخت نحوی کاملاً با سراثت نحروی و

اگرهرا و تمنرا و دعرا و نفررین و ... و متفاوت است؛ ما در و ه التزامی با بایردها و امرا و 

ادوات آنها روبرو هستیم اما در و ه امری گوینده در مقامی است که وقروع کراری و یرا 

   کند.ی را در زمان ثال و آینده بل  میلتاثت و پدیدارشدن صف

های گروه  ۀاساس نظریسی بر  دستور زبان فارتاب »دکتر امید بای  زاده، صاث  ک

تعامرلِ میران نحرو و واژگران یکری از »« مری نویسرد:  خودگردان در دسرتور وابسرتگی

است زیرا بحت دربارۀ ساخت  مله های دستور وابستگیمهمترین مااثت در تمام نحله

شرود و سراخت آن آغاز می  از فعل مرکزیِ  مله و ساخت ظرفیتی  اًساه اسدر این نظری

 Kubzak, 2006; for the same issue)  اسرتمندرج  ل نیز در واژگان زبانظرفیتی فع

in the birth order, cf. Ramchand, 2008) به محض اینکه گویشروری  ،به عاارت دیگر

-کند، خود به خود و قال از شکلفادهگیرد از فعل خاصی در  ملۀ خود استتصمیم می

عل در ذهرن او ر اساس ساخت ظرفیتی فخت بنیادین آن  مله بگرفتن کامل  مله، سا

ایرن اصرل  معتقرد برهايشان  (Tabibzadeh& Ziamajidi,1391:42)« استمشاص شده

های دستوری هر زبانی را تنها با استناد بره معیارهرای که و ود نقش  استصورتگرایانه  

هرای معنایی بررای تفکیرک نقرشتوان پذیرفت و استعانت از معیارهای صرفاً ی میصور

ایشان عملاً ساخت بنیادین را مهرم   ،) همان(؛ بنابرایننیستز هم، قابل قاول  توری ادس

داند و چه بسا در پرتو معیارهای صوری در ساخت بنیادین است که ساخت صرفی و می

گردد و فعل امر نیرز از دستوری مشاص می  یهاهنحوی بسیاری از واژگان و ثتی مقول

 ،تروان گفرت شراید همرین سراخت بنیرادینیبره  رر ت مر  ن توصیف خارج نیست.ای

هرای دسرتوری مقولرههای شناسرایی  تواند بر ملاکمعیارهای معنایی و آوایی را نیز می

https://www.gisoom.com/book/1992269/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1992269/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/
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تزامری لا هامری با ساختمان بنیادین واساس، ساختمان بنیادین و هنماید. بر ایناضافه

توانرد مرانع اید و نمریبنابراین تشابه صوری افعال التزامی و امری نااست؛  کاملاً متفاوت

 ایجاد شش صیغۀ فعل امر باشد.   

داننرد. در دو زمران ثرال و آینرده مریرا  فعل امر هم مهمترین کاربرد  از حیث کاربرد

رح شرد کاتی که مطن  ابکه    دهد ) ارژنگ، همان(مینمودار ذیل کاربرد فعل امر را نشان  

 است:قابل نقد

                  

      

شرود. در های خاص سراخته مریاز ریشۀ فعل با شناسه  رسی باستانر پاوجه امری د

 ) bar-īhشرود: باریرد) خرتم مری  īh فارسی میانه گاهی صیغۀ  مع شنونده با شناسۀ 

(Khanlari, 1374, vol 2: 297).   فعللل  های  ری، صیغهد  یِفارسدر متون دورۀ اول

 کار رفته است:  امر به چهار صورت به

   پیشوند فعلی:لف. مجرد از ا

 راگفرررت اسرررتاد اثرررولی را کانرررد

         

 )مثنوی(

 از وثررراق آن شیشررره را آربررررون رو  
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 کررو باقیسررت گررزینعشررق ان زنررده 

 

 کررز  شررراب  انفزایررت سرراقی اسررت

 

 ب. با پیشوند فعلی »ب«:

 که  ملره انایرا  نیزبگن  عشق آ

             

یافتنررررد از عشررررق او کررررار و کیررررا   

(Masnavi,1/220) 

گونره صورت پیشوندی است عاری از هرربهباید گفت در مواردی که ساختمان فعل امر   

 :رودبه کار میپیشوندی 

 ایررن نرردارد آخررر از آغرراز گررو

 

 بررررازگورو تمررررام ایررررن ثکایررررت  

 

عال مرک  و پیشروندی بررای سراختن و ره امرری از فال  در اغ لازم به ذکر است که »

 کنیرد« کنند: دریاب مررا؛ برخیزیرد؛ برنامره را ا ررامیاستفاده ن -پیشوند تصریفی ب

(Tabatabai,1395: 575) . 

 می«:  د فعلی» همی/ج. با پیشون

 خررراش       تررراش و مرریانرردر ایررن ره مرری

 دار پرراسنگررر مرریرویرری هررر یررک مرری

    

 غافرررل ماررراش یدمرررر آخرررترررا دم  

 بو کره گرردی ترو ز خردمت روشرناس

(Masnavi,1/315) 
 

 

 :.Siyast K. 40, quoted by Khanleri ibid) ی کنیرد کره...منرادی همرهفت روز 

-شرو و هرر وقرت کره در خلروت باشری مریو ابریق او بردار و از پس او می  عصا  .(301

همی« بیایرد »امرر   د » می/نوپیشبا  گوید هرگاه فعل امر  ری میلگوی)همان(. دکتر خان

ا و این معنی را غالااً یا از مفهوم فعرل یربه کاری است که باید دوام یا تکرار داشته باشد 

توان دریافت« )همان(. الاته ممکن اسرت امرر بره از قیدی که  مله متیمن آنست می

او را  :اشردی بپیشوند ا رای فعلی مستلزم دوام یا تکرار عمل باشد ولی فعل عاری از هر

 ایرن.    (Pak 43, quote from the same: 302)دهیرددارید( و یارینگاه دارید )نگاه می
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ای است که مقصود این مقاله شاید تایین و تفسیر همین نکتره یر ثاوی نکتهتعریف اخ

 باشد.  

 و ود دارد: می« و »ب« د. در مواردی  مع میان دو  زءِ »همی/

 .(Rasal, 86, quote from the same: 303)گذاربمی ای دوستی در دل  

رتاط باشد امرر منفری اسرت با پیشوند »می« مدارد و ممکن است نکته  الای که و ود

 گردد:  « کوتاه شده واقع میگویی با »میِ که

 در یکرری گفترره مکررش ایررن شررمع را        

 در  یرررک گفتررره بکرررش بررراکی مررردار

      

  مررع راکررین نظررر چررون شررمع آمررد  

 دهزارررررری نظر را صرررررربین تا عوض

(Masnavi,475-476) 

 

 

بره   «مری و همری»پیشوند    مراهلقاً فعل امر به هان فارسی امروز مطباید گفت در زب

 رود.کار نمی

 ؛انردای قائل به اصطلاح امرر مسرتمر شردهعده  ،ها و این تعاریفبر اساس این نشانه

ن امرر آبه  شود  ساخته میو »همی«  «  یمند »که فعل همراه با نشانۀ و پیشویعنی  ایی

از آن  مفهوم اسرتمرار  ی امر معمولاًو معتقدند که » افزون بر پیام اصلگویند  مستمر می

نامه دهادا نیز در لغت. یا  (Ahmadi Givi, 1380, Vol. 1: 680) آید«و تأکید نیز برمی

) ترکیر  مَ رر[ تَ   مُامرر مسرتمر.َاَ رِاسرت: وان شردههمین اصطلاح به شکل ذیل عنر

که با علامرت  وصفی، اِ مرک ( در اصطلاح دستور زبان فارسی عاارت از فعل امری است

 استمرار »می« و »همی« همراه است؛ مثل ابیات ذیل از نظامی:  

 در آن گلشرررن چرررو سررررو آزاد میاررراش      

 سرررتانده و زر مررریخررراک زمرررین مررری

       

 برراشچررو شرراو میرروۀ تررر شرراد مرری 

 سررتاناز و گهررر مرریدنرربی سررنگ

 

 

کننرد و یراد مری امر مستمر تأکیللدیا عنروان  مرثوم اثمدی گیوی از این نوع امر ب 

برا »مری«  ؛اند: همراه پیشوند »می«ساختار آن را در متون کهن به چند شکل ارائه داده

«، های دیگرری کره برا »بشدن با صورت؛ همنشینبا »همی« و »می«  ؛از فعل باشیدن
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-Ahmadi-givi, ibid: 680)هرا شود و ترکیاری از ایرنمیمر و نهی ساختها «و »م»ن« 

ها و کاربردهایی مثل بل  انجام کار، درخواسرت ی امرمستمر پیامبرا  شانای  الاته  .(686

-اند؛ مانند: مرر ایرن را تربیتری مریلت برشمردهداشتن ثالت و درخواست پذیرفتن ثا

 .(Golestan/154)کن

 باش  ریا میو بیر  یگقدح  به دور لاله 

  هان گر میطرب شد گو همرری شررو  

 

 باش. )ثافظ(یبه بوی گل نفسی همدم صاا م 

مررررن و مرررری تررررا  هرررران آرام گیرررررد  

(Anvari/374) 
  

 

 

و اینکره  و فعرل امرر  امرریو ره  ناست شرناخت  ستامقاله به دناال آن  آنچه این  

 و نقرد و تحلیرل فعرل اختنشرگر دی .استصورت و کاربرد تاریای و امروزی آن چگونه

صرورت و معنرای یرد بره ثرال باای شد.  که در صورت تاریای فعل امر اشارهامرمستمر  

-نشران عواملی درشود و چه  شود و اینکه استمرار آن از کجا دانستهاستمراری آن تو ه

میرارع اسرتمراری و این ممکن است همۀ افعال ماضری و    دادن استمرار آن مؤثر است.

  د.رگیرب ردرا  مستمر

امرر مسرتمر داد و آنگراه از ایرن زاویره بره  قال از هر چیز باید نمود فعل را توضریح

وضعیت ایستا، که بازتاب  الگوی تقسیم رخداد فعل در واثد زمان است  نمود،»پرداخت.  

 Ekati and)   ل از دیردگاه گوینرده اسرت« عمرل فعرتداوم، ثرکت و یا پایران یرافتنِ

Sancholi, 2017: 220)  علی اشرف صادقی نمود را به دو شکل سراده و مسرتمر مطررح

گرردد: فعل معمولاً به دو صورت ظاهر می نمود .(Sadeghi & Arzhang,1358:7) نمود

 Lexical aspect( (abolhasani (و نمود واژگرانی) grammatical aspectنمود دستوری)

chime, 1390; 102). سریمین تشریح کرردی رسافبان که این نمود را در ز گویا کسی-

 ای به این مقوله پرداخرتکه در قال  افعال تداومی و لحظه  پناه تهرانی بوددخت  هان

(jahanpanah,1363:87).  شردن را ستن، ایستادن و شروعایشان افعالی مانند افتادن، نش

 باق  خوردن را تداومی معرفی نموده است.ای و افعالی نظیر خوردن، بافتن و غلتلحظه
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مالی دلالت دارند و افعال تداومی بیانگر اع ای  ای بر ثالات لحظههای لحظهفعل  وی  نظر

پنراه برر تعامرل ست و با تداوم همراه هستند.  هراننیاست که ابتدا و انتهایشان مدنظر 

گوید: ارزش زمرانی کند؛ مثلاً میو تداومی با زمان دستوری تکیه میای  نمودهای لحظه

اراری فعرل ای معرادل ارزش زمرانی سراخت میرارع اخحظرهل  لعلی فساخت ماضی نق

 .(Ibid: 87-94)»خوانردو مرادرم روزنامره مری ده اسرتخوابی ثسن» تداومی است. مثلِ

کننرد هرای دسرتوری را مطررح مریدر باش فعل ابتدا زمران  )۸۰:  ۱۳۹۰(دکتر انوری  

دارند. بعد ن  وگگوناهای دستوری کاربردهای  دهند که هرکدام از زمانسپس توضیح می

ای بلکه به  ناره  در بافت  مله نیست  که این موضوع تنها مربوط به کاربردها  آورندمی

ای و ترداومی را از مقالرۀ لحظرههرای  نیز مربوط اسرت. آنگراه مقولرۀ فعرل  از خود فعل

همیشره   واثرد  فعلهای ماتلف از یک ساختِ  .  سازندپناه مطرح میدخت  هانسیمین

بافم« با اینکه هرر افتم« با » دارم می؛ مثلاً »دارم میرسانندا نمیر  یدواث  مفهوم زمانی

دومی عمل را در ثال وقوع ولی اولی عمل را در شرف وقوع و  ع مستمر هستند  دو میار

سراخت دیگرر زمران   دهد و بر عکس گاهی فعلی در یک سراخت  و فعلری درنشان می

 دهد:واثد را نشان می

علرل   خوانرد.کرد و پدرم کتاب میمادرم خیابی میده بودند،  یبخواها  بود بچه  9ساعت  

«  امتداد ایای و تداومی؛ در »لحظهعنی همان لحظهال است؛ یفردی افع  هایآن ویژگی

: افتادن ولی تداومی  ریان عمرل را ای و به صورت شروع است مانندعمل کوتاه و لحظه

برافتن و دویردن و   :ماننرد  ؛د نظر نیسترومها  و ابتدا و انتهای آنکند   با تداوم بیان می

 فراوت اسرتایی ارزش کاربردی آنها هم متباید گفت علاوه بر تفاوت معن.  کردنتحصیل

ای( بررا )ماضرری نقلرری لحظرره «خوابیررده اسررت»انی چنانکرره در بررالا دیرردیم ارزش زمرر

 .(Anvari, Ibid)) میارع اخااری تداومی( برابر است  «خواندمی»

پناه به نوع سومی از نمود برا عنروان ز مقالۀ  هاندر نقد خود ا  )۱۳۸۱(  میاروثیدیان کا

ای تحقیقات بعدی بر اساس افعال لحظرهدر  این مقوله  است.  اومی پرداختهدت–ای  لحظه

را به دسرتوری  عموماً چنانکه اشاره شد نمود شد. در ثیطۀ نمود فعل بررسیو تداومی،  

.  شرودتصرریفی در فعرل نمایران مری  عنصر  بای  رودست  کنند. نمودو واژگانی تقسیم می
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نمرود دسرتوری را   )۱۳۷۵(مرهشرد ابوالحسرنی چیرانامۀ کارشناسرینمودار زیر از پایان

 دهد:مینشان

 
ای معنرایی درون فعرل اسرت و برر واژگانی چنانکره اشراره شرد مشاصره  اما نمود 

تفاوت نمود واژگانی با  .داردگرفتن آن دلالت  روند انجام  وضعیت و موقعیت فعل از ثیت

شرود و مینای فعل دریافتهوم نمود از معدستوری در این است که در نمود واژگانی مف

برودن بره یا ترداومی و آغرازی یرا پایرانی  ایلحظه  هیچگونه نشانه تصریفی و ود ندارد.

 ای تصرریفی در سراختماندارد اما در نمود دسرتوری نشرانهمعنای واژگانی فعل بستگی

نمرود بره ترین بررسری دربراره رسد کاملبه نظر می .(Rezai,1391: 81) دارددو و فعل

زمینره انجرام است. در تحقیقاتی که در این انجام شده) Comerie, 1976کامری) لۀوسی

( نمرودی Lyons 1977(لاینرز  های کامری و چه در تحقیقراتشده است چه در پژوهش

مرثلاً  کنرد.انجامد بیش از همه  لر  نظرر مریمی اپوی یز افعال ایستا از افعاله تماکه ب

ای ی که به لحظرهکند. افعالرفتن و نشستن فرق میهارافعال ارزیدن و فهمیدن با افعال  

 ای کوتراهای را بره لحظرهپویاست. الاتره افعرال لحظرهشوند افعال  و تداومی تقسیم می

کنند. مورد اخیرر میتقسیم(  وقوعیا در شرف  )ای  دی لحظهافعال فراین  و    سرفه کردن()

. افعال ترداومی نویسد(مشق می دارد-نشیند)دارد می  دانندمینوع ایستا و پویا  را نیز دو  

بندی کامری به دو گروه سیمدر تق  -که برای مدت زمان محدود یا نامحدود ادامه دارند-

شروند ه مریتاخ« سرنشرد»ه با  ک  اند. تمام افعالیناپذیر تقسیم شدهپذیر و نهایتنهایت
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-پوسد« یرا »یرخ دارد آب مریگوییم: »این پارچه دارد میپذیر هستند؛ وقتی مینهایت

هرا نهرایتی « در همه ایرن  ملرهیخ ها آب شد»های ایستایی آنها مثل  شود« یا صورت

کرردن کردن و آشپزیها را وقتی با افعالی مثل تحصیلتوان قائل شد. این دسته فعلمی

گردد. توضریح بیشرتر ناپذیری« مشاص میدر برابر »نهایت  پذیری«»نهایت  سنجیممی

کرردن را در برابرر دهریم یرا تحصریلکردن را در برابر ناهارپاتن قرراراگر آشپزی  اینکه

  گررددمریپرذیری روشرنناپرذیری برا نهایرتدهیم کاملاً تفاوت نهایرتگرفتن قراردیپلم

(Abolhasani: 117).  
دهد خلاصه در نمودار ذیل ارائه میورواژگانی را به ب  نمود  ،هشپژوهمان  ابوالحسنی در  

برای هرر  گردد  تعابیر متفاوت  مو ود رامودار با نمودار دستوری درآمیاتهاگر این نکه  

 دهد:  زمان خاص فعل به دست می

 
 

با تو ه به متون گذشرته های تاریای آن  گردید؛ صورتشناختهدینجا فعل امر  تا ب

بره   شناخته شد و تاریاچۀ مطالعاتی و گسترۀ این نوع نگررش  شد؛ نمود فعلشان دادهن

و تحلیل  ثال باید نگاهی به نمود استمراری داشت که به نوعی بحت  مطرح گردید.فعل  

 موضوع مقاله خواهدبود.
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 بررسی بحث و  .۲

بنردی آن د و از منظرهرای ماتلرف شراهد تقسریمدرباره نمود فعل توضیحاتی داده شر

-نیمرها به ماهم، استمراری، کامرل، فرشیدورد نمود رخسرو  فرادی مثل مرثوم  ا  .بودیم

هرایی ، نمرود اسرتمراری از گذشرته نشرانهبودند. از آن میانکامل و آغازی تقسیم کرده

تررین یفی »می« بوده اسرت؛ یعنری اصرلیترین آن پیشوند تصرداشته است که بر سته

اصر دیگر صرفی و معنایی تو ه که به عن  بوده استاژ »می«  نشانه ماضی استمراری تکو

-ا به تعایری نمود دستوری تو ره مریبه نشانه تصریفی یشده است. بنابراین فقط  نمی

دو  را درنمرود اسرت و نمرود    ،هرای فعرلشد یکی از ویژگیما چنانکه اشارهشده است. ا

لره ایرن مقا عنصرر غالر  دربایرد دانسرت  کننرد.بررسی میقسمت دستوری و واژگانی  

در نقد و تحلیل و  مطالعه نمود از ثیت دستوری و واژگانی است که قصد بر این است تا

-د. بنابراین در ابتدا باید مؤلفرهشواز این دو عنصر کمک گرفتهشناخت فعل امر مستمر  

حرت بیتری از های دستوری و واژگانی فعل امر مستمر را شناخت. برای ورود به ایرن ما

ردد که در مااثت پیشین هم برای شناخت فعل امرمستمر ذکرر گمینقل  مثنوی مولانا  

 شد:

 خررراش         تررراش و مررییررن ره مرریاندر ا

 دار پرراسنگررر مرریروی هررر یررک مرری

      

 ترررا دم آخرررر دمررری غافرررل ماررراش 

 بو که گردی تو ز خدمت روشناس

(Masnavi 1/315)  
 

 

توان فقرط بره می  ستمرامر مخت  ی شناآیا براهدف این است که    چنانکه اشاره شد

 ار موارد دیگری نیز قابل ذکر است؟مرهای استسنده کرد یا برای  مؤلفهپیشوند »می« ب

ناترل خرانلری از   پرویرز  دکتر  ،»می« فقط برای استمرار نیست. قال از همه  پیشوند

ائرم و بور دپیاپی یا به  ،ان گذشته» فعلی که در زم برد:مینام  به نام ماضی پیاپی  فعلی

 ,Khanlari,1374) گررفتم«گرفته است: همیشه نمره خوب میه ثکم عادت انجام میب

vol 2:235). ی«  گویرد در دورۀ اول فارسری دری بررای ایرن فعرل از مصروتهمو می«
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هر شده است و معمولاً متیمن قیدی است که برتکرار یا عادت دلالت دارد:  استفاده می

آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام برگشرتیمی یمی...  بر ثکم عادت به خدمت رفت  روزی

)Ibid:238.(  ش ، هرر همههر روزی، هرگاهی، هرسال، پیوسته، دایم،    هر،  قیدهایی مثل

هر را لازم   .کننردبر تکرار یا عادت دلالرت مریست که  سال، گاه گاه و ... از این  مله ا

استفاده  وند »می« نیزشاز پی  بوده است که علاوه بر عادت و تکرار استمرار نیز بیان شود

بره دایم  من  نازۀ ترا همی پرورم...    پیغمار را همی گفتی که  همه روزشده است: او  می

  .)Ibid:243(  همی بردندیها  غور و هند تاختن

 بعرررامی کاوریدنررردی بررره ویهرررر  

             

 کررس سرروی لقمرران فرسررتادی ز پرری 
(Masnavi 2/1510)  
 

. در فارسی میانه این عنصر به صورت ستقل بوده استواژۀ م  « در اصل یکپیشوند »می

 Amouzgar) رفته استد زمان به معنای همیشه به کار میم قیدر مقا  Hamēهمی« »

& Tafazoli, 1373: 6090).  ه و بره دادکه استقلال معنرایی خرود را از دسرتبعدهاست

 .استردهکاربرد پیدا کنمای زمان افعال  عنوان تکواژ تصریفی و نقش

 است.گرفتهۀ این »ی« را »می« بر عهده  چنانکه در مثال بالا نشان داده شد وظیف

ناگفته نماند دکتر خانلری با کمرک مترون تراریای از مفهروم افعرالی مثرل »برودن«،  

هرای لفظی)دسرتوری( توان آنها را از نشانهکند که میمی»خواندن« و »گفتن« و ... یاد  

الحق نیرک بردو   ن کاوتری بود که او را مطوقه گفتندی/سر ایشاعادت و تکرار دانست:  

 (Ibid: 241)دی شیفته و مفتون بو

 در دکرران برررودی نگهاررران دکررران

    

 نکته گفتی با همه سوداگران 

(Masnavi 1/248) 

 

داشتن«و  های لفظی دیگری مثل فعل معین »بودن« و »دکتر خسرو فرشیدورد از نشانه

هرای دسرتوری توانند نشانهبرد که میرگرم« و ...نام میو »سل« وواژه هایی مثل » مشغ

 :استمرار باشند
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د؛ دوستم خواند؛ علی مشغول بستن بند کفشش بوخوابیده است؛  او داشت کتاب می  او

 ,Farshidord, 1383: 87 quoted from Rezaei)اش اسرت نامرهسرگرم نگرارش پایران

اسرتمراری بره همرراه فعرل کمکری  اه ماضریگعده ای از دستورنویسان هر (87 :1391

 :Gulfam, 1385)ستمراری میاعف یادکرده انرد رفته از آن با نام ا« به کار میداشتن»

72 quoted ibid: 90).  .ثال باید به عناصر واژگانی در بررسی  فعل امر مستمر پرداخت

 ،واژگانی  در نمود  دانیم تفاوت نمود واژگانی با نمود دستوری در این است کهچنانکه می

 ای و ترداومی،ز منظر لحظهد. هرگاه افعال را اوشهوم نمود از معنای فعل شناخته میمف

ثیردیان کامیرار، وبره تعایرر ، ترداومی–یا لحظره ای )۱۳٦۳ (پناه تهرانیبه تعایر  هان

   ایم.عل را از ثیت واژگانی بررسی کردهو یا آغازی و پایانی  و ...مطالعه کنیم ف(1373)

بره   ین در شناخت فعل امر مستمر باید تمرامی مروارد دسرتوری و واژگرانی را کرهبنابرا

به نشانۀ »می« در آغاز فعل امر بسنده کنیم اگر  تفصیل بیان شد در نظر گرفت و اینکه  

 مطمئناً در معرفی فعل مزبور خطا خواهیم کرد. 

 یابد:دست جۀ خودیتم کرد تا مقاله به ندر ادامه عاارات متعددی را تحلیل خواهی

 اندر این ره می تراش و می خراش         

 ر میرردار پرراسرویی هر یک می نگ

          

 ترررا دم آخرررر دمررری غافرررل ماررراش 

 بو که گردی تو ز خدمت روشناس

(Masnavi 1/315) 
 

 

انرد و « به همراه پیشوند »می« آمدهخراشیدن»و   «تراشیدن»افعال    ،وربدر ابیات مز

ابتردا و انتهرای   و نمود واژگانی آنها ترداومی اسرت؛هستند  ی تداومی  افعال    ،علاوه بر آن

تروان شرتن دو مرلاک دسرتوری و واژگرانی مریداتمدنظر نیست بنابراین با در دس  هاآن

نگرر و این افعال امر مستمر هستند؛ در بیت دوم نیرز در دو فعرل »مرینمود که  قیاوت

 ن«نگریسرت»فعرل تفاوت کره نمرود اینرد. با ادو ود ای دار پاس« نیز چنین ویژگیمی

 ترداومی در-ای  ظر وثیدیان کامیار افعال لحظهر اساس نتداومی است زیرا ب–لحظه ای  

 همان(.    یابند)وثیدیان:ادامه می  یابند وافتند اما پایان نمییک لحظه اتفاق می

 در بیت ذیل:
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 هرل  ز دامگیر  و آن مریآن یکی می

      

ن چرون لئرام کرید میصرا  وین دگر   

(Masnavi 1/403) 

 

فقرط ده است ولی واقعیت این اسرت کره ساخته ش  «می»فعل امر با    ،در بیت مزبور

کنرد و از ثیرت واژگرانی افعرال گررفتن  و هشرتن و نمود دستوری آن را همراهی مری

نمود تداومی ندارند و اگرر ترداوم و اسرتمراری در واژگران و رود    هلیدن و صید کردن

 یعنی اینکه نمود استمراری؛  نمود  توان آن را فعل امر مستمر محسوبنمی  ته باشدشندا

دهنرد تداومی نشان می–ای  خود را به صورت تداومی  یا ثداقل لحظهز ثیت واژگانی  ا

تواننرد معنرای نمری ی و عرابفی و ...ثسریرر افعرال  ای و افعال ایسرتا نظو افعال لحظه

 د. ناستمرار را به همراه داشته باش

 ید:گود محمد نظامی در لیلی و مجنون مینظامی در نصیحت فرزند خو  ،بیت ذیلدر 

 کوش به هر ورق کره خروانیمی

    

 تررررا معنرررری آن تمررررام دانرررری 

  

کروش« چنرد »مری؛ هرر  بیانگر تکرار و ایجراد عرادت اسرتقید» هر ورق« در بیت بالا  

برا اثتیراط و برا در حاظ،  ز این لا  .تداومی را نیز داشته باشد  –ای  تواند معنای لحظهمی

فعل را از نوع استمرار   نمودتوان  رار میاستم  رار و عادت  بانظر داشتن ارتااط نزدیک تک

 کرد.  دقلمدا

همرراه پیشروند هرم  بدون پیشوند تصریفی »می« و  هم  در غزل ذیل از مولانا افعال امر  

ار و ترداوم را از ی اسرتمر»می« به کار رفته که با مقایسه و انردکی تأمرل میتروان معنرا

 ای و ایستا بازشناخت:لحظه

 رومرررریو بسررررتان تررررو  ررررام عشررررق را 

 خاشررررراک صرررررورتبی بررررراششررررررابی 

 یکرررری دیرررردار او صررررد  رررران برررره ارزد

 چرررو دیررردی آن چنررران سررریمین برررری را

 اگرررر عرررالم شرررود گریررران ترررو را چررره

 رومررریو  دانمررریهمررران معشررروق را  

 رومرریاف همچررون  رران و لطیررف و صرر

 رویارزان و مرررر باررررر رررران و بررررده 

 رومررری همیررران و بنررره سررریم و برررده

 رومررری ر مررره خنررردان ود نظرررر کرررن
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 اگررررررر گوینررررررد رزاقرررررری و خررررررالی

 برررا خلرررق مرررال کلررروخی برررر لررر  خرررود

 شرررررما راآن مررررره مررررررا بررررراقی  گررررروب

 کیسرررت آن مررره خداونرررد شرررمس تاریرررز

 

 رومرری هسررتم دو صررد چنرردان و بگررو 

 رودر دنرررردان و مرررری گیرررررشررررکر را 

 رومرریان و نرره سررر خررواهیم و نرری سررام

 رومررررری در ظرررررل آن سرررررلطان و درآ

 

 

 

 

با تو ه به بافت غرزل کره   .عل امر مستمر »می رو« در کنار سایر افعال امر آمده استف

فی دیگرری از فعرل های صرردیف غزل واقع شده و در کنار صورتر  رو(،) میفعل مزبور

رفرتن در یرک لحظره که ایرن یا این کندمی بل  را موگویی رفتنِ مدا امر نشسته است،

ه بر را فعل امر مستمر دانست زیرا علاواص نیست باید آنولی پایان آن مش  افتدمیاتفاق 

را نیرز بره همرراه دارد.  الر   )بافت کلام( مود دستوری، نمود واژگانی، نمود موقعیتین

دون نمرود دسرتوری نما و بربور تمام افعال امری که بدون نقشاینجاست که در غزل مز

ه، نظرکن، بگو، گیرر، مرال، درآ«  ، بده، بنبار-بده-اند؛ مانند » بستان»می« ساخته شده

ای هسرتند. بنرابراین نمرود ندارند و همه به نوعی افعال لحظرههیچکدام معنای تداومی  

استمراری را قال از هرچیز باید در پیشوند تصریفی و سپس در نمود واژگرانی  سرت و 

قابرل الاته این مانع از این نیست که استمرار بدون پیشوند تصریفی »می« هم    و کرد.

   .یافت تواناست و این را در نمود تداومی افعال می اثاات

باشد دلیرل برر و ود داشته یعنی هر ا که پیشوند » می« اما عکس این درست نیست؛ 

ر داشته باشد چنانکره ر برا دزبور معانی دیگری  تمرار نیست و ممکن است پیاشوند ماس

    های ماضی پیاپی اشاره شد.در نمونه

اگرچه »می« آمده است ولی بیشتر نقش پیشوند بر تأکید دلالت دارد ترا   ،لدر مثال ذی

 استمرار:

 برراشمرری خوشوبه هست و نیست مرنجان ضمیر

 

 ...کمال که هستکه نیستی است سرانجام هر 
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های چنانکه در مثال .ظی استمرار را نیز در بر بگیردهای لفتواند سایر مؤلفهاین نکته می

مرار نردارد و بر استمرار دلالت دارد معنای استداشتن« که در مواردی  »ذیل فعل معین  

-رود به خصوص اگر با افعال لحظرهنزدیک بودن انجام عمل به کار می  برای نشان دادن

 :.quoted from Rezaei, ibid). رفرتافتادم که دوستم مررا گداشتم می ای به کار رود:

86) 
 اینکه  همراه کنیم که با تو ه از فعل امر مشاهده می  بردهایی راما کار  یا در ابیات ذیل،

، ولی با تو ه به اینکه فعل از ثیرت معنرایی اسرتمرارپذیر هستند عناصر نمود دستوری

سرتمر محسروب ا امرر متروان آنهرا رنمود واژگانی آنها ایستا است نمینیست و در واقع  

 نمود:

 نعلهرررای بازگونررره سرررت ای سرررلیم

 بری بنیسرتگر  هان پیشرت برزرو و  

 

 از کلررریم دانمررری نفررررت فرعرررون 

 کره نیسرت دانمی ایپیش قدرت ذره

 

 

که از دستۀ افعال   ایستایی استدان« افعال  فعل امر »می  ،بیات منقول از مثنویدر ا

از نظر  کنش و یا تغییر ثالت نیستند هنگوهیچ ی هستند و از آنجا که بیانگرثسی عابف

 ر ندارند.ماهیت معنایی قابلیت استمرا

گرو« فعل امر »مری  -که در سایت »گنجور«  ست و  و شده است-،  در ابیات ذیل

دربرارۀ کرارکرد و قیرود مرتن  گردد تا با تو ه به بافت مرتن  تحلیل میدر چندین بیت  

 و علرت کراربرد شرودهرایی ارائرهنکتره ... آنکرار و ستمراری یا عادت و تتداومی، نمود ا

 پیشوند »می« روشن گردد:

 گلللوملللی دسرررتی و  برررزن   ررروان باترررا

 برررردان لرررر  کرررره نیالایررررد برررره مررررردار

 انع نشرروم بررا تررو صررار از دل مررن گررم شرردقرر 

 تررو کرره مررن خفررتمبنشررین    تررو بنمرری خسررپی

 کرره سررلطنت رسررد آن را کرره یافررت ظررل همررا

 گلللویمللل ای مشرررفق فرزنرررد دو بیتررری

         اابیرررررررررررررشررراابی یرررا شررراابی یرررا ش 

    بررره نوبرررت گلللوملللی دمررری مررری خرررور دمررری

       مرررن نشرررنوم افسرررانه گلللوملللی رو برررا دگرررری

      مررن قصرره خررود گفررتم گللومللی تررو قصرره خررود

       گللومللی دعررا  بهررلبررس اسررت دعرروت دعرروت  

 گلللوملللی هرررردم  هررررت پنررررد دو بیترررری
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 گلللوملللی و پیونرررد دو بیتررریفرقرررت  ر  د

 تا شود ایررن  رران پاکررت پرررده سرروز و گررام زن

 تررو کرره مررن خفررتم  بنشررین  تو بنمی خسپی  گر

 از همرررررره کررررررار  هرررررران پرداخترررررره

 خوش برروددیگریک برراراوخسرو چه خواندی ذکر

 دم بررره دم گلللوملللی و  بگرررذارایرررن و آن  

  ررررام مرررری بسررررتان و مسررررتانه بنرررروش

 یکیسررتبیررداری  ثاضر و غای  نزاری خررواب و  

 ر کررررا ایرررن نیسرررت هسرررت از مفلسرررانهررر 

 

 

         گلللوملللی دو بیتررریزل چنرررد  غررر در عرررین   

    و بررسگومی شمس دینشمس دین و شمس دین و

    مررن قصرره خررود گفررتم گللومللی ه خررودتررو قصرر 

 مولانررا    بجرران چررون فاخترره گللومللی کررو و کررو

   که یرراد آن صررنم هررر بررار خرروش مرری آیرردم گومی

 اه نعمت الله ولیشدم   دم بهدم به دم دردم دردم به

 عمررت الله ولرریشاه ن    سرودی می سرا گومی قول ما

 نررزاری    با ثررواری دوش بررودم در بهشررت گومی باز

 عطررار    مرردام گللومللی هررای ثررقشررکر نعمررت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای برودن عراری از »مری« ن« فعل امری است که به دلیل لحظره»بز  1شماره    در بیت  

 «می»آمده است و  «می»مفعول )شاابی( به همراه تکرار    گو« با تو ه به  »میت اما   اس

 تکرار و عادت دارد. نمودِ  ،در این  ایگاه

علت اصلی آمدن »می« همان تکرار است. قید »دمی« و » بره نوبرت«   2در بیت شماره  

 .دلیل بر تکرار است: دمی می خور دمی می گو به نوبت

برر  گرویی و دعرا گفرتنقصره  گفرتن وتداوم به عمل افسرانه  عنصر    9و    4و    3در بیت   

 شود.و« در زمرۀ افعال تداومی  محسوبگفعل امر »میگردد که سا  شده می

و شمس دیرن   )گفتن دو بیتی  واژگان در نقش مفعول  تکرار    8و    7و      6در بیت شماره  

بنرابراین تکرواژ دسرتوری و تصرریفی دهرد؛  است که عادت و تکرار را نشان می  ( عاملی

 تکرار است.معنای   رد»می«  

دهنردۀ ایرن اسرت کره نشران  «م و هربارگو،  مداقیود  »دم به دم، بازمی–  11  در ابیات

 »می« در معنای تکرار و تداوم است. 

 گیریهنتیج .۳
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گرفرت نتیجرهتوان چنین یحاتی که به بور ماسوط ذکر شد میاین با تو ه به توضبنابر

و و واژگرانی قابرل بررسری اسرت دستوری    نمود امر مستمر از ثیت نمودفعل امر و  که  

 فعرل امرر و   توان بر آن دو افزود. برای شرناخت دقیرقمیثتی نمود بافت و متن را نیز  

نمرود   داشت و هم نمود واژگانی و چره بسراامر مستمر هم باید به نمود دستوری تو ه  

را برا  مرنویسران امرر مسرتز آنجایی کره دستورنویسران و فرهنرگا  متن یا بافت نوشته.

و یرا سرایر عناصرر نمرود توان فقط بر نمود ترداومی  اند نمیساختهیشوند »می« مطرحپ 

 هرای نمرود دسرتوری کرهمؤلفرهباید در کنار نمرود واژگرانی    واژگانی بسنده کرد ثتماً

نیرز   هسرتند«  برودن و  داشرتن و ...»دیگری مثل    پیشوند تصریفی »می« و افعال ویژۀ

توان منحصرراً بره امر مستمر نمیفعل  ای شناخت  برفی بر  زار گیرد. ارملاک شناخت ق

ود باشرد کره نمرممکن است کاربردهرایی و رود داشرته  » می« رفت زیرا  سراغ پیشوند

و چه بسا فاقد نمود استمرار باشند چنانکه در افعال لت نکند  رار دلاتمواژگانی آنها بر اس

 ،ه شد. ختم کرلام اینکره. مشاهد.ایستا و .  ،افعال ثسی عابفی،  و پیاپی  تکرار  ای،لحظه

و تحلیل فعل امر مستمر و با همین موضوع مطرح   این مقاله که با هدف شناخت  و نقد

بنا بر موضوع و سراخت .  یابدتشریحی توانست به هدف خود دست  -شد با روش تحلیلی

-های کهن اتفراق متن وی وها از بریق مطالعه و  ستفعل امر مستمر، گردآوری داده

کرد امرا بیان می ای از امر مستمر راشماری یافت شد که هرکدام  ناهاهد بیاد و شوتاف

امیرد کره در  پوشری شرداله از برح سایر مااثت مربوط چشرمبه خابر ساختار یک مق

ل فارسری فعر هرای نروبرح  در ثروزۀکه یکی از ویژگی-»نمود«  حقیقی دیگر ماحت  ت

 گردد.است بیشتر تایین و تحلیل
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